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گرگان  اطراف  بخش های  و  روستاها  و  شهر  مردم   1357 سال  آذر  پنج  روز 
حماسه ای تاریخی و به یاد ماندنی خلق کردند. صبح آن روز زن و مرد، پیر و 
جوان برای دفاع از حرم مطهر امام رضا)ع( و اهل بیت پیامبر)ص( جلوی محوطه 
زیارتگاه امام زاده عبدالله گرگان گرِد آمدند تا اقدام ماموران رژیم پهلوی را که 
چند روز قبل در شهر مشهد وارد حرم مطهر آن حضرت شده و تیراندازی و 

جسارت کرده بودند را محکوم نمایند. 
امام خمینی روز عزای  به دستور  این منظور روز یک شنبه 5 آذر سال 57  به 
برای  اطرافش  مناطق  و  گرگان  شهر  مردم  جهت  همین  به  شد.  اعلام  عمومی 
قالب  در  و  شده  خشمگین  همیشه  از  بیش  روز  آن  شاه  رژیم  کردن  محکوم 
جمعیتی حدود 50 هزار نفر می خواستند دست به راهپیمایی در خیابان های شهر 
بزنند، اما در همان ابتدای حرکت در جلوی دروازه امام زاده عبدالله و دور فلکه 
شهدا با گلوله های سربی ماموران شهربانی شاهنشاهی مواجه شدند و در خون 

خود غلطیدند. 
آن روز بزرگترین اجتماع سیاسی گرگانی ها تشکیل شد بطوری که در تاریخ این شهر 
بی سابقه است. همه برای دفاع از حرم امام رضا به خیابان ها آمده بود. حتی از شهرها و 
روستاهای علی آبادکتول، سرخنکلاته، بندرگز، و کردکوی هم به گرگان آمده بودند. آنها 
شیفتگان امام رضا و اولین مدافعان حرم بودند و با اعتقاد خالص و راسخ، شجاعانه آمده 
بودند تا به ماموران رژیم پهلوی بگویند احترام به اهل بیت رسول الله)ص( خط قرمزشان 

است و برای عبور از این خط باید از روی جسدمان بگذرید. 
اما ماموران که همچون اربابان بیرحم خود توجهی به مقدسات مردم نداشتند، آنها 
را به گلوله بستند و آن روز 14 نفر به شهادت رسیدند و بیش از 200 نفر مجروح 
شدند و تعدادی را نیز به اسارت گرفتند. آن روز همه خیابان های شهر جولانگاه 
ماموران شده بود و در هرکوچه و خیابانی حتی در مزارع و باغ های خط کمربندی 
که آن سال ها بیرون شهر محسوب می شد هم هرکس را می دیدند به گلوله می بستند. 
بیمارستان و داروخانه شهر را هم گلوله باران کردند و با خون مردم لاله گون شد. 
قیام بزرگ مردمی  این  باره  تاکنون در سال های گذشته سه کتاب در  اینجانب 
و  مصاحبه  و  مقاله  ده ها  و  مطبوعاتی  نامه  ویژه   15 اضافه  به  کرده ام،  منتشر 
سخنرانی ارائه نموده ام. برای ثبت و بزرگداشت آن نامه های زیادی به مقامات 
کشور و استان نگاشته ام، خوشبختانه سال 95 این روز به نام سالروز قیام مردم 
گرگان در تقویم رسمی ایران ثبت ملی شد و رهبر معظم انقلاب نیز بر اهمیت 
شناساندن آن به جوانان تاکید نمود و سپس به عنوان روز ملی گرگان در شورای 
مختلف  های  برنامه  هرسال  پس  آن  از  و  شد  تصویب  و  تعیین  شهر  اسلامی 
این  معرفی  ولی  است،  ارزشمند  که  می شود  برگزار  مناسبت  این  به  فرهنگی 
واقعه که از مهمترین وقایع تاریخ معاصر ایران محسوب می شود، تلاش بیشتری 
می طلبد. تلاشی خالصانه از سوی ملت و نخبگان سیاسی و مذهبی و نهادهای 
اداری و مردمی شهر گرگان، تا همگان در سراسر ایران و استان گلستان بدانند 
که گرگانی ها اولین مدافعان حرم بودند که روز 5 آذر سال 57 از جان و دل مایه 
گذاشتند و به اطاعت از پیام امام خمینی آنچان فداکاری کردند که مشابه آن در 
آن روز در هیچ شهری حتی مشهد و قم و تهران و اصفهان و شیراز و... اتفاق 

نیفتاد. آفرین بر شما مردم حماسه آفرین.
خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما

غلامرضا خارکوهی مدیر مسئول نشریه و تاریخ نگار انقلاب

گرگانی ها اولین مدافعان حرم بودند

گرگانی ها اولین مدافعان حرم بودند

اُنس با كتاب،اُنس با دانشمندان است   
اداره کل کتابخانه های عمومی استان گلستان

یادبود قیام 5 آذر سال 57 مردم منطقه گرگان
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خاطرات حاج محمد فرقانیروز 5 آذر سال 57 مردم گرگان دست بردار نبودند

خبر رسید که در شهر مشهد به سمت حرم 
حضرت امام رضا)ع( توسط ماموران رژیم پهلوی 
ناراحتی  باعث  این موضوع  گلوله شلیک شده، 
اعتراض  برای  شد  قرار  لذا  شد،  مردم  زیاد 
در  سال 57  آذر  روز 5  جنایت، صبح  این  به 
گرگان تظاهرات برگزار شود. مردم به دعوت 
مرحوم آیت الله سید حبیب الله طاهری و سایر 
علما از گرگان و اطراف آن به امام زاده عبدالله 
آمدند. البته شب قبل رئیس شهربانی تلفنی از 
آقای طاهری خواهش کرد مردم را از تظاهرت 
فراوان  اصرار  طاهری  آقای  اما  کند.  منصرف 
بشود. صبح 5  انجام  تظاهرات  باید  داشت که 
آذر نزدیک میدان شهدا )امام زاده( روبروی موزه 
گرگان پر بود از مامورین. کشتارگاه قدیم شهر 
گرگان همین جا بود. من خودم آنجا حاضر بودم ، 
دیدم که مامورین با بلندگو مرتب اخطار می دادند 

به مردم که متفرق شوید حکومت نظامی است.
 از طرف دیگر وسط میدان شهدا )امام زاده( 
یک عده مشغول مسخره کردن مامورین بودند. 
بعد آیت الله سید حبیب الله طاهری با ابراهیم 
صالحی و یک نفر دیگر رفتند با مامورین گفتگو 
کنند. ولی مامورین آنها را محل ندادند. در حالی 
که می شد یک طوری قضیه را حل کرد و در 
همان امام زاده عبدالله با مختصر سخنرانی و کمی 
شعار جمعیت را متفرق نمود. اما لجاجت ماموران 

کار را خراب کرد.
الله سید  آیت  نبودند.  آشنا  گلوله  با  مردم   
محمدرضا میبدی از در سمت میدان شهدا از 
داخل محوطه امام زاده بیرون آمد و پشت سرش 
مردم تا وسط میدان رسیدند. ناگهان گاز اشک 
آور توسط ماموران شلیک شد. جمعیت در حال 
آنجا  اما در  رفتند  زاده  امام  به سمت در  فرار 
کوچک بود و ازدحام زیاد، برخی مردم از روی 
نرده های نیزه ای کنار دروازه امام زاده به داخل 
محوطه امام زاده می پریدند. طلبه جوانی عبایش 
گیر کرد که مامورین رسیدند و با گلوله شهید 
شد. حاج رحمن آهن ساز را دیدم وسط میدان 
چشمهایش بخاطر اثر گاز آشک آور قرمز بود و 

به شدت سرفه می کرد. 

ماه نامه

آن روز من هم بر اثر گاز اشک آور فرار کردم، 
خیلی بدبو بود. رفتم پشت درخت چنار یواشکی 
نگاه کردم ساعت تقریباً ۱۰ صبح بود. آن همه 
مامور همه در حال تیراندازی بودند. آن روز از 
ارتش و ژاندارمری هم به کمک شهربانی آمده 
بودند. تعدادشان خیلی زیاد بود. سلاحشان هم ژ 
٣ بود. بعد از چند دقیقه همه مامورین از آنجا دور 
شدند. بعد اکثر مردم از در پشت امام زاده فرار 
کردند. میدان که خلوت شد هنوز یک عده مردم 
دست بردار نبودند. به همین خاطر مردم به پارک 
موتوری شهربانی کنار میدان شهدا حمله کردند. 
نگهبان های آنجا که همه سرباز بودند تیرهایشان 
را هوایی خالی کردند و به سمت کسی تیر نزدند.
از سمت  سابق  بار  میدان  از طرف  ما  بعد   
بالا آمدیم که دیدم یک  خیابان شهید رجایی 
عده به سازمان آتش نشانی حمله کرده اند. من 
گوشه پیاده رو بودم دیدم نفربر بزرگ شهربانی 
با سرعت می آید. فقط صدای تیربار بود که به 
گوش می رسید. خیابان رسالت فعلی واقع در 
پشت سازمان آتش نشانی، در آن زمان زمین 
کشاورزی و باغهای  بزرگ بود که ما از آن طرف 
شروع به فرار کردیم. دیدم داخل این زمین ها 
آدمهای زیادی در حال فرار هستند. یک مجروح 
حمل  داشتند  نفر  چند  بود  خون  غرق  که  را 
می کردند. ما از آنجا یک جوری خود را به محله 

میرکریم رساندیم. 
مامورین که فهمیدند یک عده از مردم دست 
بردار نیستند در جاهای مهم شهر مستقر شدند. 
بطوری که دیگر نمی شد در خیابانها راه بروی. من 
از کوچه پس کوچه ها خود را به خانه مان رساندم. 
آن روز پدرم هم در میدان شهدا حضور داشت. 
او ابتدای درگیری به اتفاق آقای هنرور خیاط با 

ماشین پیکان هنرور از صحنه فرار کرده بود. 
حوادث صبح روز 5 آذر درگیری میدان شهدا 
و ظهر آن روز را که ماموران به بیمارستان 5 
آذر حمله کردند و باعث شهادت شهید نبوی 
شدند خودم دیدم که مغز سرش متلاشی و در 
چمن بیمارستان ریخته بود. حوادث بعدازظهر آن 
روز گلوله باران شدن دکان های مردم و شب آن 
تیراندازی در شب برای ایجاد رعب و وحشت 

مردم صورت گرفت. 
مردم  توسط  افسران  و  مامورین  تمام  البته 
شناسایی شدند و اسامی آنها زبان به زبان بین 
مردم می چرخید. من بعدازظهر 5 آذر در محله 
دربنو بودم. دیدم کسی جرأت رفتن به خیابان را 
ندارد. من خودم جلوی چند تا بچه که همه پشت 
سرم بودند گفتم می رویم کسی با ما کار ندارد. 
ما از کوچه دربنو تا نزدیک فروشگاه کمیلی واقع 

در خیابان امام خمینی آمدیم. ولی پشیمان شدیم 
چون مامورین خیلی چپ چپ نگاه می کردند. 
دیدم یکی از آنها از روی نفربر با ژ٣ به سمت 
ما نشانه گرفت که همگی فرار کردیم. هنوز به 
کوچه نرسیده بودیم که صدای وحشتناک تیر 
بلند شد، از روی سر ما خورد به دیوار فروشگاه 
آقای فقیهی. بعد از سالها هنوز آن سوراخ جای 
تیز هست و دیده می شود. سالها بعد قبل از آنکه  
فقیهی مرحوم شود این موضوع را به او گفتم. گفت 
فردای آن روز که در مغازه را باز کردم دیدم 
حتی گلوله توپهای بزرگ موکت را سوراخ کرده 

است. 
آن روز در محله دربنو بودم که دیدم یک نفر 
تیر خورده و پایش غرق در خون است و مردم 
او را به بیمارستان بردند. بار دیگر من یواشکی به 
تنهایی از سمت خیابان آمدم به طرف بالا که 
باز غافلگیر شدم و دیدم مامورین به سمت بالا 
می آیند و دکان های مردم را تیرباران می کنند. 
نرسیده به کوچه شیرکش یک کیوسک روزنامه 
بود که به سختی خودم را به آنجا رساندم و پنهان 
شدم . فقط گلوله بود که بطور مکرر شلیک می شد. 
شهربانی  ماموران  از  یکی  کردم  نگاه  یواشکی 
هوشنگ پاسبان بود. خلاصه روز پنج آذر ۱۴ نفر 
به شهادت رسیدند و تعدادی هم مجروح شدند. 
از روز پنج آذر به بعد دیگر اوضاع شهر گرگان 
عادی نبود. اکثر روزها دکان های بازار نیمه تعطیل 
و در اعتصاب بود. هر اجتماعی ممنوع بود. در 
خیابان شهدا یک طرف نانوایی بود یک طرف 
تلمبه خانه نفت آقای صالحیان که مردم برای 
دفعه  یک  می شدند.  جمع  نفت  و  نان  خرید 
ماموران آمدند گفتند اجتماع ممنوع است همه 
فرار کردند. من در صف نان بودم و فرار نکردم. 
مامورین هر روز مرتب چند نفری با ماشین 
پیکان و نفربر در خیابانهای شهر گرگان گشت 
شهر  گوشه  کنار  که  ای  اعلامیه  هر  می زدند. 
پاره می کردند. یک روز دیدم رفتند  می دیدند 
سراغ حاج اصغر عطر فروش در ۱5 متری فلکه 
شیخ  مذهبی  نوارهای  بساطش  از  و  شهرداری 
کافی را درآوردند و با قنداق تفنگ همه را ریز ریز 
کردند. در حالی که نوارهای مرحوم کافی صرفا 
سخنرانی مذهبی و روضه خوانی بود. آن روزها 
دیگر امکان تظاهرات نبود چون ماموران رژیم 
پهلوی به قصد کشتن شلیک می کردند. یواش 
)سال ۱٣57ش(  محرم ۱٣۹۹قمری  به  یواش 
نزدیک می شدیم. این اولین محرمی بود که دسته 
روی ممنوع شد. در محرم سال 57 ساعت ۸ 
شب باید همه تکیه های حسینی شام داده و زود 

تعطیل می کردند./
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خاطرات آقای ابوالقاسم نهايتی از شدت تیراندازی هرکس به سویی می دوید      
بنده ابوالقاسم نهایتی فرزند یحیی اهل گرگان، در سال 57 
ساکن محله سرپیر _کوچه چهل ستون_ بودم. روز قبل از 5 
آذر سال 57 از طرف نیروهای انقلابی اعلام شد که فردا صبح 
راهپیمایی اعتراضی نسبت به رفتارهای رژیم پهلوی از محل 
امام زاده عبدالله گرگان به طرف شهرداری شروع می شود. 
اتفاق اعضای خانواده ام صبح آماده شدیم و به  بنده هم به 
بنده به سمت خانم ها  محل راهپیمایی رفتیم. مادر و خواهر 

رفتند و من و برادرم از آنها جدا شدیم. 
پس از تجمع مردم در مکان امام زاده عبدالله و سخنرانی 
سرپیر  مسجد  جماعت  امام  ریاضی  آقای  الاسلام  حجت 
فرهنگیان  از  غفاری-  هوشنگ  آقای  توسط  بیانیه  قرائت  و 
گرگان- مردم آماده حرکت شدند که ماموران رژیم شاه به 
طرف مردم تیراندازی کردند و با زدن تیرهای زمینی و هوایی 
و گاز اشک آور، مردم متفرق شدند و هر کدام به یک سویی 
اما  رفتم.  گرگانجدید  یا  کنه  قلع  محله  به طرف  من  رفتند، 

برادرم که از من جدا شده بود به طرف مقابل رفت.
 چون قرار بود که ما با هم باشیم و از هم جدا نشویم. به 
خانواده هم قول داده بودم که باهم باشیم. لذا به دنبال برادرم 
گشتم و حتی زمینی که آنجا بایر بود و ساختمان خراب شده ای 
داشت و گفته می شد که کشتارگاه قدیم گرگان است رفتم 
که دیوارهای آن نیز در بعضی از قسمت ها ریخته بود، دیدم 
تعداد زیادی از مردم هم از آن طرف رفته بودند، احتمال دادم 
که برادر من هم از آنجا رفته باشد، داخل کشتارگاه شدم و از 

نسبتاً  دیوار  که  آن  انتهای 
و  رفتم  بالا  داشت  کوتاهی 

به خیابان وارد شدم.
باغ  خیابان  طرف  آن   
و  بود  بزرگی  نسبتاً  انار 
هم  مردم  از  زیادی  تعداد 
از  فرار  حال  در  آنجا  در 
گازهای  و  ها  گلوله  تیرس 
حال  در  بودند.  آور  اشک 
سمت  به  باغ  توی  دویدن 
بودیم  کمربندی  خیابان 
که متوجه شدم بوی گاز اشک آور به مشامم می رسد. بدون 
کشیدن نفس تا آنجا که توانستم دویدم و پس از مدتی متوجه 
شدم که دیگر بوی گاز در آنجا نیست. در قسمت سمت چپ 
آموزشی  مجتمع  برای  ساز  و  در حال ساخت  بود  زمینی  باغ 
)دبیرستان شهید باهنر فعلی( که در مراحل بتون ریزی و برپایی 
اسکلت آن در وسط زمین  بود. البته شرکت های آلمانی مشغول 
ساخت آن بودند. در پستی بلندی های آن زمین دنبال برادرم 
و  می کردم  جو  و  پرس  می دیدم  که  کسی  هر  از  و  می گشتم 
نشانه های او را می دادم تا اینکه یک نفر گفت اینجاست. من 
رفتم جلو و دیدم برادر من است. سپس به اتفاق هم به طرف 

سازمان آتش نشانی آمدیم.
 سر چهارراه آتش نشانی عده ای از جوان های انقلابی جمع 

شده بودند و علیه رژیم پهلوی شعار  می دادند که ماموران رژیم 
سوار بر ماشین گاز ارتشی آمدند و شروع به تیراندازی کردند 
و جمعیت متفرق شد و هرکس به طرفی رفت، ما هم همراه 

گروهی از مردم داخل کوچه روبروی آتش نشانی رفتیم.
چون تیراندازی شدت داشت یکی از ساکنان محل درب 
داخل  مردم  از  نفر   5۰  -  ۴۰ حدود  و  کرد  باز  را  حیاطش 
آن حیاط رفتیم که باعث وحشت فرزندان آن خانه شد. البته 
بزرگترها آنها را آرام کردند. آن روزها برخی از مردم گرگان 
درب خانه هایشان را باز می کردند تا انقلابیون پناه بگیرند و 
از تیررس گلوله های ماموران در امام باشند و یا به چنگ آنها 
نیفتند. پس از مدتی که صدای تیراندازی قطع شد از آن خانه 
بیرون آمدیم و به طرف خانه خودمان رفتیم. می دانستیم که 
خانواده دلواپس هستند. برادر دیگر من که همان روز صبح از 
خانه بیرون رفته بود تا نزدیک  ظهر هنوز به خانه نیامده بود 
و مادرم به من گفت برو دنبالش بگرد ببین کجاست؟ من هم 
رفتم از هر کس که فکر می کردم بتواند کمکی کند پرسیدم، تا 
اینکه یکی از آنها گفت اول کوچه سبز مشهد در خیابان شهدا 
مامورها تیراندازی کردند و یک نفر شهید شد. بعداً معلوم شد 
او شهید علاءالدین بوده است. دانستم که برادرم هم در آنجا 
بوده، ولی کسی خبر نداشت که بعد کجا رفته است. من همین 
خبر را برای خانواده آوردم و کمی از دلواپاسی شان کم شد که 
بعداً هم خودش به منزل آمد و همه در منزلمان جمع شدیم./-

بزرگتر بود ایستادیم و تا آن موقع ایشان را ندیده بودم و اصلًا 
نمی دانستم اسم و فامیلی اش چیست؟ منتظر ماندیم پشت دیوار اتاق 
مقبره، صبر کردیم ببینیم آیا آنها داخل محوطه ابوالفضلی میدان می شوند 
یا نه. چند لحظه بعد صدای آژیر ماشین و سر و صدا آمد و در آن لحظه 
دیدم آن آقا از کنار دیوار مقبره میدان عباسعلی آرام داخل خیابان را نگاه 
کرد و گفت ماموران آمدند و پیاده شدند، من هم جلوتر آمدم و آهسته 
به داخل چهارراه میدان نگاه کردم دیدم راست می گوید و سه - چهار 
مامور شهربانی اسلحه بدست بودند و گاهی به طرف خیابان سرخواجه و 
گاهی هم به طرف خیابان شهید رجایی )فرح سابق( تیراندازی می کردند، 
من سرم را کشیدم به عقب احساس کردم هنوز هم مردم در چهار طرف 
خیابان های منتهی به چهارراه میدان عباسعلی تحرکاتی نشان می دهند و 
شعار می دهند و ماموران هم تیراندازی می کردند. دقیقاً یادم هست سر 
کنج یا نبش دیوار اتاقک مقبره محوطه میدان عباسعلی که مردم شب ها 
مردگان شان را آنجا می گذاشتند یک چوب از ساختمان های قدیمی را 
برای حفاظت از کنج دیوار و برای جلوگیری از تردد وسایل نقلیه کم 
عرض آنجا مماس به دیوار چسبانده بودند. آن چوب بسیار قوی و محکم 
بود. به طوری که حدوداً نیم متر داخل زمین بود و حدوداً ۱/5 تا ۱/7۰ 
سانت از زمین بیرون قرار داشت. ما مجبور بودیم صورت مان ابتدا به 
چوب بچسبانیم تا بتوانیم داخل خیابان را به خوبی مشاهده بکنیم. پشت 
اتاقک مقبره یک کوچه بن بست بود که در حال حاضر یکی از درب های 
هیئت متوسلین آنجا نصب شده است و آن موقع یک درب کوچک 
انتهای کوچه بود و پشت آن زمینی بزرگ و بلااستفاده بود که بعد از 
انقلاب ساختمان هیئت متوسلین آنجا ساخته شد. آنجا تعدادی آجر روی 
زمین افتاده بود. وقتی آن آقا چشمش به آنها افتاد خم شد دو تا از آجرها 
را محکم کف آسفالت کوبید و هر کدام چند تکه شدن بعد دیدم ایشان 
سه تا از آن تکه ها را برداشت و خیلی سریع شروع کرد به پرتاب آنها 
به طرف مامورین، بنده هم وقتی شجاعت تحسین برانگیز او را دیدم به 
طبع او من هم تصمیم گرفتم دو تا از تکه آجر ها را از روی زمین برداشتم 
به طرف مامورین پرتاب کردم. متوجه شدم که ضربه دستم زیاد نیست 
تکه آجرهایی که من پرتاب کردم یکی به نزدیکی آنها فرود آمد. ولی 
دومی چند متر مانده به آنها فرود آمد، دوباره برگشتم که یک تکه آجر 
دیگری بگیرم ایشان گفتند تو بیا کنار. یک دفعه دیدیم صدای یک ماشین 
کامیون آمد، وقتی هر دو نگاه کردیم دیدیم کامیون ژاندارمری است که 
نیرو آورده و آنها سریع پیاده شدند و همه آنها اورکت به تن و فانسقه که 
مجهز به کیف خشاب و خشاب های فشنگ ژ٣ بود که روی آن بسته 
شده بود و حدوداً ده نفر تفنگ ژ ٣ به دست بودند که بلافاصله تقسیم 
شدند و به طرف چهار خیابان موضع گرفتند. همان موقع بود که ماشین 
سواری پیکان مامورین شهربانی آنجا را با سرعت ترک کردند و چند 
لحظه بعد نیروهای ژاندارمری هم به اطراف خود تیراندازی می کردند. 
ظاهراً آنها می خواستند دوباره کنترل شهر را بدست بگیرند و با تیراندازی 
به داخل خیابان های چهار طرف هدفشان ایجاد وحشت و ترس در دل 

مردم بود. آن موقع بود که آن برادر عزیز دوباره شروع کرد به پرتاب 
تکه های آجر و بعد من هم دو تا تکه آجر دیگر به طرف آنها پرتاب 
کردم و او دوباره دو تکه آجر دیگر را پرتاب کرد، دیدم آجرها درست 
وسط چهارراه فرود می آمد ناگهان دیدم یکی از مامورین ژاندارمری ما 
را دید و روی زانو نشست و اسلحه را به طرف ما نشانه گرفت، من به او 
گفتم مواظب باش ما را دیدند. او باز خم شد یک تکه آجر دیگر برداشت 
و مقداری کنار دیوار ایستاد و مکث کرد و حدوداً پس از دو- سه دقیقه 
یکباره تصمیم گرفت تکه آجر را به سمت آنها پرتاب کند و دقیقاً زمانی 
که آمد جلو و آجر را پرتاب کرد ناگهان صدای رگبار گلوله شدیدی 
نزدیک ما آمد که بر اثر اصابت گلوله های زیاد به درب های مغازه بزرگ 
سر نبش باشگاه مشعل که متعلق به آقای مرحمتی بود، اصابت کرد 
و اصابت به درب کرکره ای حلبی و وسایل داخل مغازه که روبروی 
مامورین واقع شده بود باعث ایجاد صدای بسیار مهیبی شد. من حقیقتاً 
از ترس چشمانم را یک لحظه بستم وقتی باز کردم یک دفعه دیدم آن 
برادر بزرگوار از سمت چپ به روی زمین افتاده، دقت کردم دیدم خون 
بدنش دارد روی زمین می ریزد. من بلافاصله مقداری به عقب کشیدم 
او را دیدم از ناحیه چشم چپ شدیداً زخمی شد و از پشت سرش هم 
خون می ریزد. حقیقتش تا آن لحظه اصلاً با چنین صحنه ای مواجه نشده 
بودم. دست و پایم را گم کرده بودم. از طرفی هم قدرت نگاه بیشتر را 
به او نداشتم. نمی دانستم چه کار بکنم. او هم ضمن ناله کردن دستش را 
گذاشته بود روی جراحتش. من مرتب به اطراف نگاه می کردم. ناگهان 
دیدم یک آقایی که روستایی بود دوان دوان از پایین بازار خودش را به ما 
رساند. یادم است او یک کلاه کوهی )پشمی( سرش بود و خیلی ناراحت 
از من سوال کرد؟ چی شد. گفتم مامورین ژاندارمری از داخل چهارراه 
میدان ما را به رگبار بستند. ایشان گفت داخل بازار آمده بودم وقتی 
صدای رگبار بسیار شدیدی که نزدیک بود را شنیدم فوراً به اینجا آمدم. 
او متوجه شد که من خیلی ناراحت و آشفته ام و حالت عادی ندارم. او 
لطف کرد دستش را زیر شانه های آن برادر مجروح گذاشتند مقداری 
سرش را بالا آورد و او فقط ناله می کرد و یک دستش روی زمین گذاشته 
بود، ناگهان صدای یک ماشین آمد، سرم را بلند کردم دیدم یک ماشین 
سواری ژیان زرد رنگ از طرف رستوران حاج نصرت نیازی به طرف ما 
می آید که قصد داشت از کنار باشگاه مشعل رد بشود، من دستم را تکان 
دادم و داخل کوچه به طرف باشگاه ایستاد، از او خواهش کردم کمک 
بکند مجروح را تا بیمارستان برساند. وقتی چشم راننده به مجروح و خونها 
افتاد مقداری متحیر شد. من با کمک آن برادر روستایی او را روی صندلی 
عقب ماشین ژیان گذاشتیم و از او خواستم که با آنها برود و او قبول کرد. 
او مرد خوبی بود و تقریباً سی و دو ساله بود. او فوراً رفت روی صندلی 
جلو کنار راننده به صورت نیمرخ نشست و راننده هم سریع حرکت 
کرد و از سمت کوچه پائینی رفت. من هم که خیلی خسته و پریشان 
و بی رمق بودم، به طرف خانه ام حرکت کردم. خانه  مان خیابان فرح 
)شهید رجایی( مقابل مدرسه فردوسی بود. وقتی خانه رسیدم مادرم خیلی 

ناراحت و نگران بود و هر دو خواهرم خوشبختانه از امام زاده عبدالله)ع( 
خودشان را به خانه رسانده بودند و حالشان خوب بود. ولی خیلی دلواپس 
من بودند و تا آن موقع ناهارشان را نخورده بودند. مرتب از گوشه و کنار 
شهر صدای تیراندازی می آمد و مادرم مرتب ماموران را نفرین می کرد. 
مادرم از من سؤال کرد ننه جان بگو کسی هم کشته و مجروح شده؟ گفتم 

ننه جان اطلاع دقیق ندارم. 
فردا دوشنبه 6 آذر سال 57 حدوداً ساعت ۸:٣۰ صبح بود که از 
خانه با تغییر لباس به طرف خیابان آمدم و آن روز به خاطر حوادث 
روز گذشته و کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم شهر تقریباً 
مغازه ها تعطیل و مدارس و ادارات دولتی هم تعطیل بود و فقط نانوایی ها 
و قصابی ها و تعدادی خواربار فروشی فعالیت می کردند. من خودم را 
به مسجد حاج آقا کوچک میدان عباسعلی رساندم که دیدم تعدادی 
از دوستان و همکلاسی هایم داخل مسجد و بیرون آن ایستاده اند. هر 
کس مطلبی می گفت. همه ناراحت و عصبانی بودند و سؤال می کردند 
شهدا را کی تشییع جنازه می کنند؟ من بدون اینکه حرفی بزنم رفتم 
به طرف مغازه آقای ابزار فروشی مرحمتی، دیدم ایشان روی صندلی 
آهنی نشسته و خیلی عصبانی است و مرتب به ماموران فحش می دهد. 
چون وقتی آمده بود مغازه اش را باز کند دیده بود درب کرکره ای 
حلبی مغازه از چند ناحیه به شدت سوراخ شده است. وقتی مغازه را باز 
کرد دید تعدادی از بیل ها و فرقان ها و سایر وسایل داخل مغازه سوراخ 
شده و همین امر باعث ناراحتی اش شده بود. سایر مغازه داران بازار 
هم می آمدند و خسارت ها را مشاهده می کردند. سپس رفتم به طرف 
صحنه دیروز ناگهان متوجه شدم یکی از گلوله های ژ٣ دقیقاً به چوب 
سر نبش دیوار مقبره داخل میدان عباسعلی برخورد کرده و از طرف 
دیگر بیرون آمده، تازه متوجه شدم همین گلوله درست بعد از خروج 
به چشم سمت چپ آن برادر مجروح اصابت کرده است. من که خیلی 
نگران آن برادر مجروح بودم، رفتم بیمارستان پنج آذر )پهلوی سابق( و 
هرچه جستجو کردم، اصلًا ایشان را ندیدم. از مجروحین بیمارستان هم 
پرسیدم، بی نتیجه بود. تعجب کردم. آمار شهدای داخل بیمارستان را 
هم سؤال کردم با این مشخصات هیچ کس اطلاع نداشت. من چند روز 
دنبال آن مجروح بودم ولی متاسفانه هیچ اطلاعی به دست نیاوردم تا 
اینکه پس از سال های زیادی فهمیدم ایشان را به بیمارستان فلسفی برده 
اند و همان روز بر اثر خون ریزی زیاد شهید شده و آن عزیز بزرگوار 
شهید حسین مقصودلو بوده است که نحوه مجروحیتش با تایید پزشکی 
قانونی را وقتی سالها بعد داخل کتاب آقای خارکوهی )بنام حماسه 5 
آذر سال ۱٣57 گرگان( دیدم چاپ شده ، یقین کردم که آن برادر 
مجروح خود حسین مقصودلو است. علاوه بر این مامورین رژیم پهلوی 
روز 6 آذر به بیمارستان مراجعه کرده بودند و از دکتر موحدی و دکتر 
ناطقی خواسته بودند گلوله هایی که از بدن مجروحین در آورده اند را به 
آنها تحویل بدهند که آنها توجه ای نکردند و به آنها تحویل ندادند و 

همین امر باعث کدورت آنها شده بود./-
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جلسه مذهبی مرحوم آیت الله طاهری گرگانی در سال 54 با 
دانشجویان جنگل و مرتع گرگان

ماه نامه

مولف: غلامرضا خاركوهی

اشاره: یکی از فعالیت های مرحوم آیت الله سید حبیب 
برقراری   5۴ و   5٣ سال های  در  گرگانی  طاهری  الله 
و مرتع گرگان  با دانشجویان آموزشگاه جنگل  ارتباط 
)دانشگاه منابع طبیعی فعلی گرگان( بود. او در اوایل دهه 
برای  به دعوت دانشجویان مذهبی آن دانشگاه  پنجاه 
آموزش معارف مذهبی دعوت شد. این در حالی بود 
که رژیم تمام همُّ وغم خود را برای ترویج اندیشه های 
غربی و توسعه مفاسد اجتماعی در میان جوانان گذاشته 
بود. اما در چنین شرایطی تعدادی از دانشجویان متعهد 
بر خلاف سیاست های ضد مذهبی حکومت پهلوی در 
آن سال ها، اقدام به تشکیل انجمن اسلامی و کتابخانه 

مذهبی نمودند.
دانشگاه  مقامات  و  امنیتی شهر  و  مسئولان سیاسی 
که از این اقدام دانشجویان متعهد، آن هم با وجود آن 
زده  شگفت  اجتماعی،  عیاشی های  و  سرگرمی ها  همه 
شده بودند، به هر طریق ممکن خواستند که این حرکت 
دانشجویان مذهبی را خنثی نمایند. ولی طرفی نبستند، 
کشور  دانشگاه های  در  معمولی  اتفاق  چنین  که  چرا 
اقدام که گام  این  به دنبال  بود.  یا کم سابقه  بی سابقه 
علوم  دانشگاه  دانشجویان  فرهنگی  مبارزات  مهمی  در 
کشاورزی گرگان محسوب می شد، دانشجویان علاقمند 
با اهداء کتاب های مختلف از جمله »ره آورد؟! )شطرنج، 
حیات یعنی هجرت( و چند مقاله دیگر«، »کشیش تازه 

در  روانی  ملاک های  »بررسی  و  »غدیرخم«،  مسلمان«، 
این  از  قلم آیت الله شیخ محمدعلی گرامی،  به  اسلام« 
اقدام استقبال نمودند.  آیت الله گرامی یکی از روحانیون 
مبارزی بود که بارها توسط رژیم به نقاط مختلف کشور 
ماه در گنبد کاووس  از جمله در سال ۴5 مدت شش 

تبعید بود. 
انجمن اسلامی  دانشگاه پس از تشکیل کتابخانه علاوه 
بر اجرای برنامه های کتاب خوانی، به برگزاری سخنرانی ها 
و مراسم مذهبی برای دانشجویان می پرداخت. مثلًا تمام 
را  صبح شان  نماز  صبح  اذان  اول  مذهبی  دانشجویان 
می خواندند که تاثیر زیادی هم در شخصیت خودشان و 
در میان بقیه دانشجویان و تلطیف معنوي محیط دانشگاه 
آن  دانشجویان  از  که  حسیني  رضا  سید  آقاي  داشت. 

سال هاي دانشگاه بود، می گوید: 
 56 الی   5٣ سال های  آموزشی  مدت  طول  »در 
دانشجویان این دانشگاه اقدام به تشکیل نمازخانه نمودند 
که تحقق این امر توسط برادر شهید زارع صورت پذیرفت 
و همچنین در همین ایام هر هفته روزهای دوشنبه کلاس 
قرآن در دانشکده تشکیل می شد و حجت الاسلام  حاج 
عوامل  یقیناً  آقای طاهری آن را تدریس می کردند که 
ساواک که در دانشکده حضور داشتند موضوع را دقیقاً به 

ساواک گزارش می کردند.« 
در این راستا انجمن اسلامی دانشگاه به منظور تقویت 

اطلاعات دینی دانشجویان در اردیبهشت سال ۱٣5۴به 
دعوت از مرحوم آیت الله سید حبیب الله طاهری گرگانی 
پرداخت. اما ساواک که از حضور روحانیت در دانشگاه 
واهمه داشت، پس از مدتی متوجه شد سخنرانی های او 
در میان دانشجویان موثر واقع شده و موجب تحکیم و 
آنها می گردد. مسئولان  اعتقادی  و  دینی  مبانی  تقویت 
عاقبت سلسله سخنرانی های  و  نیاوردند  تاب  دانشگاه 
مرحوم  خود  کردند.  تعطیل  آنجا  در  را  ایشان  مذهبی 

آیت الله طاهری در این باره می گوید: 
دانشجویان  که  بود  و 5۴  سال های 5٣  حدود  در   «
علوم  ]دانشگاه  گرگان  مرتع  و  جنگل  عالی  آموزشگاه 
کشاورزی فعلی[ با من ارتباط برقرار و مرا به آن جا دعوت 
کردند تا معارف اسلامی را تدریس نمایم که حقوقی هم 
در کار نبود. دانشکده مزبور، دارای چند رشته مختلف 
بود. من هم رفتم و بطور رایگان و غیر رسمی شب های 
پنج شنبه اصول عقاید تدریس کردم که طبیعتا ضمن آن، 
مسائل سیاسی هم کم و بیش با دانشجویان مورد بحث 
قرار می گرفت. البته به خاطر اهمیت طرح مسائل اعتقادی، 
کوشش می  کردم که بهانه ای به دست ساواک ندهم که 
بود  کلاس را تعطیل کند. چون همین کلاس زمینه ای 
برای مطرح کردن بعضی از مسائل در محیط دانشکده، که 
در همین حین کم کم زمینه ورود هم در مسائل انقلاب  
فراهم می شد. ابتدا بحث توحید را و بعد هم بحث عدل 
را شروع کردم که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت. 
درآن موقعیت سه دسته با رفتن من به دانشگاه مخالف 

بودند: 
کار  مانع  را  روحانی  که  ها  کمونیست  اول  دسته 

خودشان می دیدند. 
دسته دوم عده ای از دانشجویان ساواکی بودند که 
مخالف حضور من در آنجا بودند و می خواستند برای 

من مزاحمت ایجاد کنند. 
دسته سوم هم ولنگارهای دانشگاه بودند که با آنکه این 
گروه مسلمان زاده بودند ولی اعتقادات خوبی نداشتند... 

بعد هم وارد بحث امامت شدم و مفصل¬تر از سایر 
بودم  که  هم  نجف  در  زیرا  پرداختم.  آن  به  موضوعات 
مقداری روی این موضوع کار کرده بودم و یکی از منابع من 
نهج¬البلاغه 2۰ جلدی »ابن ابی الحدید« بود... اجمالاً ارتباط 
خوبی بین ما و دانشجویان برقرار شد و کم کم دانشجویان 
آنجا با مسائل سیاسی آشنا شدند و کم و بیش رفت و آمد 
هم در مدرسه ما ]حوزه علمیه امام صادق)ص( گرگان[ 
داشتند. به تدریج ساواک حساسیت پیدا کرد... در عین 
حال من احتیاط می کردم و مثلا اگر می خواستم از  »امام 
خمینی« ، نام ببرم سعی می کردم که این نام بردن در ضمن 
اسامی دیگر مراجع باشد تا حساسیتی ایجاد نشود و مرا از 
کار اصلی ام باز ندارند. چون من می دانستم وقتی دانشجویان 
متدین شدند و با مسائل اسلامی و قرآنی آشنا شدند و 
اعتقادات شان ریشه دار شد، قهراً مراجع هم که مسئله ای را 

امر کنند، آنها اطاعت امر خواهند کرد.
 به هر حال برنامه ما در آنجا برای دستگاه طاغوت 
روی  اعلامیه ای  بعد  مدتی  اینکه  تا  نبود  تحمل  قابل 
تابلوی دانشگاه نصب کردند که جلسه مذهبی ممنوع 
است. یکی از مسائلی که من در دانشکده گفتم این بود 
بگیرد  اگر هر حرکت خلافی در دانشکده صورت  که: 
جلوی آن گرفته نمی  شود، اما در مورد جلسه مذهبی با 
کمال وقاحت روی تابلو می نویسند: جلسه مذهبی ممنوع 
است.« ]اخذ از کتاب استان گلستان در انقلاب اسلامی ، 

غلامرضا خارکوهی، جلد دوم، صص 2۹2 و 2۹٣[ 
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خبرگزاری ايسنا: به گفته يک تاريخ نگار:

 کاپیتولاسیون استقلال ایران را به خطر انداخت

، بنر

3 3

33

خبرگزاری  با  اختصاصی  گفتگوی  در  خارکوهی  غلامرضا 
ایسنا اعلام کرد:کاپیتولاسیون لکه ننگ تاریخ سیاسی ایران 
 ۴٣ سال  در  پهلوی  رژیم  توسط  آن  پذیرش  با  که  است 

استقلال ایران به خطر افتاد.
ای  فرهیخته  دولت  و  حاکم  هیچ  افزود:  نگار  تاریخ  این 
زیر بار چنین ننگی نمی رود، اما شاه ایران با همه ادعاهایش، 
را  ایران  استقلال  امریکا  از  وام  دریافت چند دلار  به خاطر 
فروخت و به 6۰ هزار مستشار امریکایی اجازه داد در ایران 
جولان دهند و هر جنایتی را علیه مردم مرتکب شوند و از 

محاکمه معاف باشند. 
وی با اشاره به تبعات بین المللی کاپیتولاسیون در ایران 
عمومی  افکار  در  ایران  سیاسی  حیثیت  اقدام  این  با  گفت: 
جهان برباد رفت و ایران در دنیا به عنوان کشوری متوحش 
و فاقد فرهنگ و تمدن، و مردم و قوانینش عقب مانده و فاقد 

ارزش حقوقی و قضایی معرفی شد. 

ماه نامه

این  دیگر  ابعاد  به  اشاره  با  معاصر  تاریخ  پژوهشگر  این 
موضوع در داخل کشور گفت: کاپیتولاسیون استقلال سیاسی 
ایران را زیر سوال برد و موجب شد که شَان و منزلت ملت 
و حکومت ایران لکه دار شود و ایران مستعمره سیاسی دولت 

امریکا قلمداد گردد. 
 مولف کتاب انقلاب اسلامی به روایتی دیگر، با اشاره به 

حقانیت موضع گیری امام خمینی علیه کاپیتولاسیون گفت:
امام خمینی حق داشت به هم عنوان   در چنین شرایطی 
یک ایرانی وطن خواه و فرهیخته، و هم به عنوان یک مرجع 
بزرگ دینی و هم به عنوان تنها رهبر سیاسی مذهبی مردم 
خیانت  و  کاپیتولاسیون  قانون  نقد  به  و  برآورد  فریاد  ایران 

بزرگ رژیم شاه در این خصوص بپردازد. 
چهارم  در  خمینی  امام  سخنرانی  به  اشاره  با  خارکوهی 
برگزار  قم  شهر  در  نفر  هزار  ده  باحضور  که   ۴٣ سال  آبان 
شد، گفت: آن روز امام خمینی همچون یک کارشناس حقوق 

نقد  به  هوشمندانه  و  ماهرانه  طور  به  الملل،  بین  و  اساسی 
منطقی کاپیتولاسیون پرداخت و این توطئه را که رژیم مخفی 
و محرمانه نگه داشته بود، افشا نمود و به اطلاع عموم مردم 
ایران رساند، که این نشانه شجاعت و هوشیاری سیاسی امام 

بود. 
وی با اشاره به استبداد خشن رژیم پهلوی در آن سالها 
تحمل  اش،  سیاسی  شعارهای  علیرغم  شاه  گفت:رژیم 
هیچگونه انتقاد دلسوزانه و منطقی را نداشت، به همین جهت 
چند روز پس از سخنرانی امام خمینی، او را بازداشت و به 
در  و  تبعید کردند  ترکیه  افتاده کشور  دور  مناطق  از  یکی 
آنجا تحت شدیدترین حلقه امنیتی قرار دادند و خلع لباس 
نمودند و حتی به او اجازه برقراری ارتباط با مردم ایران و 
را  خود  خمینی  امام  دیگر  عبارت  به  دادند.  نمی  را  ترکیه 
فدای استقلال ایران کرد. زیرا  او بیش از هرکسی خواهان 

استقلال و عظمت این  کشور و مردم هموطنش بود.///-
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ماه نامه

ساله  هفده   ۱٣57 سال  پاییز  در  مشکور  محمّدعلی  اینجانب 
بودم، در کلاس دوّم دبیرستان رشته اقتصاد دبیرستان استرآبادی 
مورخه  یکشنبه  روز  بود،  شده  مقرر  خواندم.  می  درس  گرگان 
۱٣57/۹/5راس ساعت ۸ صبح مردم جلوی امام زاده عبدالله)ع( 
گرگان جمع شوند. بنا شد که دوستان انقلابی این خبر را به دیگران 
در سطح محلات شهر و روستاهای اطراف اطلاع رسانی نمایند. لذا 
صبح روز یکشنبه پس از خوردن صبحانه و پوشیدن لباس های مشکی، 
با هماهنگی مادرم دو تا از خواهرانم که از خودم کوچکتر بودند را 
آماده کردم و راس ساعت 7 صبح از خانه بیرون آمدیم. آن زمان 
خانه ما مقابل درب مدرسه فردوسی در خیابان شهید رجایی )فرح 
سابق( بود. ما از اطراف خیابان سبز مشهد و خیابان سرپیر به طرف 
امام زاده رفتیم. در سمت راست خیابان داخل پیاده رو حرکت می 
کردیم و خیابان آن ساعت تقریباً خیلی خلوت بود. حدود بیست 
متری درب اول امام زاده که مستقیماً روبروی غسالخانه بود رسیدیم 
که ناگهان متوجه شدم یکی از ماشین های کامیون آیفای شهربانی که 
آبی رنگ بود نزدیک درب اول ایستاده و ٣-۴ نفر مامور شهربانی با 
لباسهای فرم وکلاه کاسکت به سر همراه با کیف خشابهای اسلحه ژ٣ 
بسته ایستاده و یک نفر هم یکسری وسایل داخل کامیون را جابجا می 
کند، من به خواهرانم گفتم اصلًا نگران نباشید. همان لحظه به ذهنم 
رسید این وقت صبح اینها اینجا چه کار می کنند تا اینکه نزدیک آنها 
شدیم مشاهده کردم داخل کامیون که پشتش به ما بود و درب پشت 
آن هم باز بود، چشمم به دو یا سه جعبه بزرگ چوبی و تعداد زیادی 
ماسک های فیلتردار خورد. بدون اینکه جلب توجه بکنم از داخل 
همان پیاده رو به داخل امام زاده عبدلله پیچیدیم، ناگهان احساس 
کردم یک نفر پشت سر ما دارد می آید برگشتم دیدم یک مرد 
روستایی است، در این هنگام یک نفر با صدای بلند نام او را صدا 
زد. متوجه شدم یکی از مامورین شهربانی به طرف او آمد و او را به 
جلویش فرا خواند. من قدم هایم را مقداری کوتاهتر کردم تا بشنوم 
چه می گوید. آن مامور با عصبانیت و با صدای تقریباً بلند گفت این 
موقع صبح اینجا چه کار داری؟ او گفت امروز تظاهرات است، مامور 
در جواب گفت بیا برو خانه ات امروز ما حکم تیراندازی داریم بیا 
برو خانه پیش زن و بچه هایت اگر اتفاقی برایت بیفتد داخل روستا 
دیگر نمی توانم سرم را بالا بگیرم. ولی خوشبختانه آن مرد روستایی 
در جواب گفت به دستور امام خمینی باید همه در تظاهراتها شرکت 
کنیم و سپس حرکت کرد به طرف ما، وقتی که به من رسید گفتم او 
چه می گفت، ایشان مردی تقریباً سی ساله بود .گفت این مامور از بچه 
های روستایمان است، هر وقت که او را می بینم به او می گویم این 

شغل را رهاکن، او می گوید امروز دستور تیر اندازی داریم. 
من بخاطر اینکه خواهرانم نگران نباشند گفتم هیچ اتفاقی نمی افتد 
و به خواهرانم گفتم اگر هم مشکلی پیش آمد و همدیگر را ندیدیم 
شما خودتان دوتایی بروید خانه و نگران من نباشید. وقتی که جلوی 
ساختمان اصلی امام زاده عبدالله رسیدیم ، دیدم مرحوم حاجی معیری 
پشت یک میز کوچک جلوی محوطه امام زاده نشسته و سیّد آقا 
او سوال  از  ایستاده است.  امام زاده هم چند قدم آن طرف  خادم 
امروز چه خبره؟  ایشان سوال کرد مگر  نه؟  یا  کردم کسی آمده 
فهمیدم اصلًا اطلاع ندارد و بنده برنامه را به او گفتم، ولی معلوم بود 
حاجی معیری موضوع را می دانست که صبح زود آمده بود. به خاطر 
اینکه هوا سرد بود به خواهرانم گفتم بروید داخل شبستان امام زاده 
تا مردم بیایند من با آن فرد روستایی داخل محوطه ایستادیم و کم 
کم از درب ورودی اصلی دور فلکه امام زاده )میدان شهدا( زن و مرد 
و بعضی از خانم ها ، بچه بغل وارد می شدند. به سیّدآقا خادم گفتم 
خانم ها را راهنمایی بکند بروند داخل شبستان ، من دیدم که مرحوم 
معیّری با تلفن صحبت می کند. به همین خاطر تصمیم گرفت یک 
زنگی به مادرم بزنم ، وقتی که به معیّری مراجعه کردم و تقاضایم را 
مطرح کردم، گفت تلفن خراب است. برگشتم داخل حیاط امام زاده 
، چند لحظه بعد دیدم ماشین های وانت از روستاهای اطراف جلوی 
درب امام زاده می آیند و زن و مرد را پیاده می کنند. در  همین 
زمان دیدم مرحوم حجه الاسلام شیخ ریاضی آمدند و کم کم بعضی 
از دبیرهای دبیرستانها و همکلاسی ها و هم دبیرستانی هایمان آمدند. 
بعد دیدم شهید شیخ قربان قندهاری آمد و با آقایان شیخ رضایی 
و شیخ ریاضی صحبت کردند و چون کاملًا مرا می شناخت از من 
سؤال کرد جمعیت فقط همین ها آمدند؟ در جواب گفتم نه تعداد 
زیادی از خانم ها را داخل شبستان فرستادیم. بعد سؤال کرد حاج 
آقا حسین میربهبهانی آمده؟ گفتم تاکنون نیامده. بنده موضوعی را 
که شنیده بودم برای آنها بیان کردم و گفتم که ظاهراً به ماموران 
دستور تیراندازی داده اند و خودم شنیدم ، معلوم شدکه آنها هم یک 
خبرهایی شنیده اند و شیخ قربان رو کرد به من گفت مشکور سریع 
برو دنبال حاج آقای میر بهبهانی و او را بیاور . من خیلی سریع آمدم 
دور فلکه امام زاده با تاکسی جلوی محلهّ میخچه گران پیاده شدم 

و رفتم منزل پدری آقای میربهبهانی ، زنگ منزل را زدم و خواهر 
حاج آقا از پشت درب سؤال کرد؟ بله، شما، خودم را معرفی کردم 
و چند لحظه بعد آقای میر بهبهانی درب را باز کرد و من پیغام شیخ 
قربان قندهاری را دادم. سؤال کرد آیا مردم آمده اند؟ از آقایان 
روحانی چه کسانی آمده اند؟ بنده گزارش کوتاهی دادم و بعد ایشان 
فرمودند شما برو من هم پشت سر شما می آیم. بنده دوباره سریع 
با تاکسی دور فلکه امام زاده پیاده شدم. وقتی اطراف فلکه را دیدم 
متوجه شدم چند تا پیکان نخودی و آبی و طوسی رنگ مربوط به 
شهربانی و ساواک ایستاده و بعضی هم دور فلکه با سرنشین دور می 
زنند و دو- سه نفر لباس شخصی از نیروهای ساواک با بی سیم مرتباً 
صحبت می کنند. داخل امام زاده آمدم به آقای قندهاری و رضایی و 
ریاضی و سایرین گفتنم آقای میربهبهانی دارند می آیند، و چیزهایی 
که از مامورین دور فلکه مشاهده کرده بودم را برای آنها بازگو کردم. 
احساس کردم اصلًا امروز با روزهای گذشته مقداری متفاوت است 
و اینقدر مامور با لباس فرم و شخصی و با ماشین سواره و پیاده توی 
این محدوده با تجهیزات کامل برایم سؤال ایجاد شده بود. در همین 
زمان بود که دیدم مرحوم آیت الله سید حبیب الله طاهری از درب 
اصلی به طرف ما آمد و خیلی ناراحت و آشفته بودند. شیخ رضایی و 
آقایان دیگر از او سؤال کردند چه خبر؟ ایشان گفتند دیشب با بنده 
تماس گرفتند و گفتند فردا نگذارید مردم تظاهرات کنند، ما از بالا 
دستور داریم که هرگز نگذاریم هیچ تظاهراتی انجام شود و حتی حکم 
تیراندازی هم داده اند... بنده در جواب به او گفتم مردم عزادار و آرام 
می خواهند راهپیمایی کنند، البته ایشان حتی چند دقیقه بعد با یکی 
از مسئولان شهربانی هم صحبت کرد، ولی بازهم ماموران برگزاری 

تظاهرات امروز را نپذیرفتند. 
در همین موقع حاج آقای میربهبهانی آمدند و قرار شد او همانجا 
برای جمعیت صحبت کنند و تصمیم گرفته شد که بعد از اتمام 
سخنرانی ایشان ، مردم حرکت کنند و دست به تظاهرات بزنند. 
به همین خاطر به بنده و چند نفر دیگر گفته شد که کلیه خانم ها را 
ابتدا به بیرون از امام زاده در ضلع شمالی فلکه شهدا هدایت کنیم. 
لذا خانم ها را از داخل شبستان به بیرون فرا خواندیم و آنها را به 
طرف پایین فلکه هدایت کردیم و خودم مقابل درب اصلی ایستادم 
و تعدادی از خواهران انقلابی هم همکاری می کردند که آنها هرچه 

زودتر مستقر شوند. 
من که نگاهم به طرف فلکه بود یکباره متوجه شدم مرحوم حاج سید 
محمد رئیسی هم  با ماشین پیکان خودش آمد و قسمت ضلع شرقی 
جنوبی فلکه ایستاد و پیاده شد و دیدم که عمامه و عبای خود را مرتب می 
کند. ناگهان صدای رگبار شدیدی به گوش رسید که همان لحظه آقای 
رئیسی جلو درب نیمه باز ماشین خودش روی زمین نشست و ظاهراً 
حالش بد شد. به طوری که نعلینش از پایش بیرون افتاد. آن لحظه دیدم 
زنهای مستقر در پایین فلکه شروع کردن به داد و فریاد و جیغ زدن و 
هرکسی به طرفی فرار می کرد. تعدای از طرف خیابان راه آهن و تعدادی 
از خیابان مجاور امام زاده که خاکی بود و تعدای هم به طرف درب امام 
زاده با بچه به دست و بچه در بغل هجوم آوردند. به صورتی که بعضی 
ها زمین می خوردند من و چند نفر از مردها که جلوی درب اصلی میان 
پیاده رو ایستاده بودیم آنها را به آرامش دعوت می کردیم. دیدم سه 
نفر از مردان جوان آقای رئیسی را بلند کردند و قسمت عقب ماشین 
گذاشتند و یک نفر سریع پشت فرمان ماشین نشست و حرکت کرد 
به طرف میدان بار. یکباره برگشتم دیدم تعدادی از خانم ها از نردهای 
دور امام زاده بالارفتند و از همان بالا می پریدن داخل محوطه امام زاده و 
یکی از خانم ها هم بین دو میله بالای نرده گیر کرده بود و فریاد می زد و 
کمک می خواست. همان زمان از دو-سه نفر از خانم های جوان خواهش 

کردم که به او کمک کنند.
 در طول این مدت تیراندازی مرتب ادامه داشت و مانند میدان 
جنگ صدای تیراندازی ها با صدای وحشتناک به گوش می رسید و 

من بیشتر برای خانم ها نگران بودم و خانم های سن بالا دستهایشان 
را روی قلب شان گذاشته و فریاد می زدند و بعضی ها هم گریه کنان 
به طرف درب ورودی امام زاده با لحنی لرزان ماموران رژیم شاه را 
نفرین می کردند و ضمن گریه و زاری و تشویش خاطر، با نگرانی 
نسبت به سرنوشت همسر و فرزندان خود به داخل امام زاده مراجعه 
می کردند و بیم داشتن مبادا مامورین به داخل امام زاده بیایند و 

مردم داخل محوطه امام زاده را هم به خاک وخون بکشند. 
یکدفعه شنیدم فردی با صدای بلند فریاد می زند شهید شد، شهید 
شد، ما سؤال کردیم کی شهید شد؟ او اظهار نمود نامش را نمی دانم. 
بعداً مشخص شد بچّه محله قدیمان حجت الله عباسی داخل مغازه فلز 
کاری نزدیک فلکه امام زاده عبدالله شهید شده ، او فرزند محمدرضا 
عباسی ، فردی مومن و زحمتکش بود . همان لحظه بنده با تعدادی 
شروع کردیم به شعار دادن مرگ بر شاه و غیره که ناگهان دیدم حاج 
احمد سبطی که از کشاورزان مذهبی و بسیار انقلابی و تلاشگر بود با 
مشتی گره کرده از کنار ما رد شد و چند متر جلوتر از ما حرکت کرد 
که ناگهان دیدیم ایشان روی زمین افتاد متوجه شدیم که تیر به بالای 
سرش اصابت کرده و خون به شدت از جلوی سرش فوران می زد. 
دو- سه نفری او را گرفتیم و مقداری بلندش کردیم و داخل پیاده رو 
آوردیم، او را چند بار صدا کردم ، دیدم خیلی بی حال است و نمی تواند 
حرف بزند و گردنش روی دستم شل شد، من بلافاصله کتش که تقریباً 
مایل به صورتی کم رنگ بود را از تنش در آوردم و گذاشتم زیر سرش، 
همه فکر کردیم که شهید شده است، به یک آقایی که آشنا بودگفتم آقا 
علی قدس علوی برادر خانمش را بگوید حاج احمد شهید شده، چون 
که آقا علی را دیده بودم که در داخل محوطه امام زاده ایستاده بود. 
ناگهان فریاد شهید شد ، شهید شد، توجه مردم داخل امام زاده را به 
خود جلب کرد و همان موقع دیدم نصرت رضایانی که دبیر ورزش 
مان در دبیرستان استرآبادی بود وقتی آمد و حاج احمد سبطی را با اون 
وضع دید، ایشان تمام وجودش آتش گرفت. او ناگهان خم شد و یک 
کارد شکاری که داخل غلاف به پای چپش بسته بود، را بیرون آورد 
و خواست به طرف مامورانی که داخل خیابان شهدا  ایستاده بودند و 
تیراندازی می کردند برود، من بلافاصله پیکر حاج احمد را به دیگری 
سپردم و با صدای بلند گفتم آقای رضایانی نرو جلوتر که تو را هم با تیر 
می زنند. ولی ایشان توجه نکردند و چند قدم که رفتند، من خودم را 
سریع به او رساندم و از پشت سر او را گرفته و نگه داشتم. با توجه به 
اینکه ایشان ورزشکار و وزنه بردار قدیمی بود، زورم به او اصلاً نرسید، 
ولی از دو نفر تقاضا کردم که مرا کمک کنند وکارد را که بالای سرش 
نگاه داشته بود، به سختی از او گرفتم و او را بوسیدم و خواهش کردم 
که برگردد و او پذیرفت. ما او را به داخل محوطه امام زاده عبدالله 
هدایت کردیم. او شدیداً از وضع موجود ناراحت و عصبانی بود. در 
همین فاصله دیدم یک تابوت نو و کار نزده آقای سید علی قدس علوی 
با بعضی از جوانان انقلابی آوردند و سریع حاج احمد سبطی را داخل 
تابوت گذاشتند و کت ایشان که پر از وسایل شخصی بود را تحویل آقا 
سیدعلی دادم. او سؤال کرد چطوری تیر خورد؟ به او گفتم ظاهراً از 
داخل خیابان شهدا با اسلحه کلت او را زدند. بعد از چند لحظه ماموران 
با ماشین پیکان و مسلح دور فلکه آمدند که ما چند نفر بیرون ایستاده 
بودیم خیلی سریع به داخل فرار کردیم، به طوری تیر اندازی می کردند 
که بعضی از گلوله ها به درختان کاج داخل محوطه امام زاده اصابت می 

کرد. و شاخ و برگ های کاج ها روی سر ما می افتاد. 
ناگهان دیدم گاز اشک آور چند تا انداختن به طرف ما که یکی 
دوتای از آنها را با لگد به داخل آبراه انداختم، ولی فشنگ گاز اشک 
آور با سرعت به دور خود می چرخید و فضای اطراف را آلوده می 
کرد  و در چند لحظه کوتاه چشمان مان سوزش گرفت و تعدادی 
دستمال روی بینی و دهان خود گذاشته بودند و فرار می کردند، من 
به ناچار به طرف ساختمان اصلی امام زاده حرکت کردم دیدم قبل 
از این هم چند تا از بیرون امام زاده با تفنگ مخصوص فشنگ گاز 
اشک آور را میان جمعیت زن ها و مردهای داخل محوطه جلوی امام 
زاده انداخته اند، و تعدادی خانم و آقا حالشان بهم خورده و تعدادی 
پارچه ها را آتش زدند و دود پارچه را زیر بینی آنها نگاه داشتند تا 
حال آنها به هم نخورد. ناگهان یکی دیگر از فشنگ های گازاشک آور 
در فاصله دو متریم از روی هوا به زمین افتاد و گاز بسیار غلیظی از آن 
متصاعد می شد که بنده ناشی گری کردم و خم شدم و با دست آن را 
بلافاصله گرفتم که به اطراف پرتاب کنم که دستم بر اثر گرمای زیاد 
آن سوخت و آن را رها کردم ولی محتویات گاز سریع وارد ریه های 
من شد و دیگر نمی توانستم نفس بکشم، احساس کردم که دارم تمام 
می کنم و شروع کردم به باز کردن دکمه های پیراهن مشکیم که هر 
لحظه حالم خیلی بدتر می شد ناگهان چند تا از خانم های روستایی که 
نزدیک من بودن حال مرا دیدند شروع کردن به سر و صدا، و فریاد 
زدند که جوان مردم دارد می میرد. من دیگر طاقت ایستادن نداشتم، 
مجبور شدم روی یکی از قبرهای مجاور ساختمان امام زاده بنشینم. 
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زن و مرد ریختند به اطراف من و مردها شروع کردند به مالیدن 
شانه هایم و چند تا از خانم های سن بالا دستمال های پارچه ای خود را 
آتش زدن و دود آن را زیر بینی ام نگه داشتند. همان لحظه شهید 
غلامحسین ناصریان که از همکلاسی و دوستان دوره راهنمایی ام در 
مدرسه رامین گرگان بود تا مرا دید گفت محّمد مشکور، او محبت 
کرد بقیه دکمه های پیراهنم را باز کردند و مرا نجات دادند. واقعاً آن 
چند لحظه مرگ را با چشمانم دیدم. بعد از چند دقیقه حالم بهتر شد، 
کمی که دقت کردم دیدم خیلی ها رفتند و صدای تیراندازی هم کمتر 
شده و فقط صدای تیراندازی از دور گاهی به گوش می رسد و تعدادی 
از جوانهای شهری و روستایی پراکنده داخل محوطه ایستاده و مردد 
هستند، بعضی ها از آنها کاملًا مرا می شناختند و دیده بودند که روی 
دوش مردم در تظاهرات و راهپیمایی ها شعار می دهم یا اعلامیه  بین 

جمعیت پخش می کنم و انتظامات را به عهده دارم. 
با دست به آنها اشاره کردم و آمدند جلو. آنها گفتند آقا حالا چه کار 
بکنیم برویم خانه یا برویم داخل خیابان، همان لحظه من با دو تا از افراد 
با هم منتظر بودیم گفتیم، برویم ببینیم این ماموران نامرد چکار کرده اند؟ 
دسته جمعی از داخل امام زاده به طرف فلکه حرکت کردیم و یک نفر 
به طرف ماها آمد و گفت آقایون من خودم دیدم که از داخل پارکینگ 
نیم ساعت پیش تقریباً از روی دیوار چند نفر مامور به طرف مردم و 
امام زاده مرتباً تیراندازی می کردند. همگی  باتفاق هم به طرف پارک 
موتوری شهربانی رفتیم. دو تا از برادران با لگد محکم به درب بزرگ 
پارکینگ کوبیدند و با صدای بلند فریاد  زدند نامردها درب را باز کنید. 
ولی صدایی از داخل پارکینگ شنیده نمی شد. به ناچار همگی آمدیم به 
طرف دیوار دور فلکه مجاور اداره سازمان زنان سابق که به پارکینگ 
موتوری وصل بود ما  آن لحظه تقریباً بیست نفر بودیم و دیوار را به 
طرف داخل پارکینگ هول دادیم. پس از چند بار تلاش دسته جمعی 
همراه با شعار الله اکبر ناگهان دیوار با عرض زیادی به داخل پارکینگ 
شهربانی فرو ریخت. سپس در آنجا مشاهده کردیم سه نفر سرباز با 
لباس ارتشی با دیدن ما وحشت کردند و به داخل اتاقک نگهبانی مجاور 
درب ورودی بزرگ آن فرار کردند و درب آن را از داخل بستند و 
شروع کردن به گریه و ناله، خیلی ترسیده بودند و گفتند به خدا ما 
اصلًا تیراندازی نکردیم! تو رو به خدا بیائید اسلحه های ما را نگاه بکنید 
و خشاب های ما پر است و ما سربازان لشکر ٣۰ گرگان هستیم و اینجا 
فقط ما نگهبانی می دهیم، آن مامورانی که تیراندازی می کردند باماشین 
هایشان فرارکردند، ما به آنها اطمینان دادیم که با شما کاری نداریم ، 
درب را باز کنید و بیائید بیرون، آنها وقتی درب را باز کردند همانطور 
می لرزیدند و رنگشان کاملًا پریده بود. به دوستان گفتم با آنها برخورد 
نکنید. من و دو نفر دیگر اسلحه های آنها را بازدید کردیم متوجه شدیم 
واقعاً اصلًا با این اسلحه ها تیراندازی نشده است و راست می گویند. از 
آنها سؤال کردیم بچه کجائید؟ آنها گفتند ما ترک و بچه های اطراف 
اردبیل هستیم. در آنجا با مشورت دوستان تصمیم گرفتیم آنها را با 
اسلحه هایشان فراری بدهیم و دوستان و مردم هم بلافاصله یک سری 
لباس شخصی و مقداری هم پول به آنها دادند و قرار شد از چهار راه 
راه آهن سوار ماشین های اتوبوس بین راهی بشوند و به خانه هایشان 
بروند. من هم با تعدادی از جمعیت به طرف سازمان آتش نشانی 
داخل خیابان شهید رجایی )فرح سابق( حرکت کردیم. وقتی به آنجا 
رسیدیم دیدیم دو تا ماشین بزرگ آتش نشانی که مجاور خانه آقای 
کلانتری پارک بود را مردم آتش زده اند و هنوز داشت می سوخت. 
از چند نفری که آنجا ایستاده بودند سؤال کردیم این ها را کی آتش 
زده و چرا؟ یکی گفت یکسری مردم بعد از تیراندازی و فرار مامورین 
شهربانی با ماشین اینجا آمدند و آنها را آتش زدند. آنها می گفتند که 
داخل این ها آبجوش و مواد رنگی ریخته بودند که روی مردم داخل 
تظاهرات بریزند. آن طرف خیابان که ساختمان آتش نشانی بود دیدم 
تعدادی از پرسنل داخل اتاق ها پشت پنجره ایستاده  بودند، ماشین های 
در حال سوختن را تماشا می کردند، ولی جرات بیرون آمدن را نداشتند 
و با تعجب به ماشین ها و رفت آمد مردم نگاه می کردند. خیلی خیابان  
به هم ریخته بود، دود لاستیک ماشین ها محیط را پر از دود کرده بود 
و مردم به صورت پراکنده و آشفته پیاده و سواره به این طرف و آن 
طرف می رفتند و گاهی اوقات بعضی ها به ما مراجعه می کردند و سوال 
می کردند چند نفر شهید شده اند؟ یا چند نفر تیر خورده اند؟ تا آن 
لحظه هیچکس از ماها آمار دقیقی از شهدا و زخمی ها را نداشتیم. ولی 
از اوضاع و احوال پیش آمده کاملًا نگران بودیم و می دانستیم با این 
شدت تیراندازی به صورت زمینی و بعضاً رگبار به طرف مردم حتماً 
تعداد زیادی شهید و زخمی شده اند. نزدیک امام زاده نهُ تن- واقع در 
خیابان شهید رجایی، فرح سابق- که رسیدیم تعدادی فریاد می زدند 
بروید بیمارستان پهلوی و فلسفی و خون بدهید که به خون نیاز مبّرم 
دارند. ما همان لحظه چند نفری با سرعت به طرف بیمارستان پهلوی 
سابق حرکت کردیم، وقتی که به بیمارستان رسیدیم مستقیماً به طرف 
ساختمان یک طبقه اورژانس که سمت راست بود رفتیم، ناگهان آقای 
اکبری را دیدم که با دست روی سرش می زند و گریه می کند. ایشان 
از اهالی محله  مان بود و بنده با پسرش محمّدعلی همکلاسی قدیم و 
دوست بودیم. آقای اکبری آن زمان مجاور مسجد آقا کوچک کفاشی 

کوچکی داشت. او در بیماستان پهلوی به من اشاره کرد ببین! وقتی نگاه 
کردم به آن نقاطی که ایشان نشان می داد ناگهان دیدم روی برگها 
و شاخه ها گل های شمعدانی داخل گل باغچه بیماستان خون زیادی 
ریخته و تکه های مغز روی دیوار و مقداری هم به سقف بیرون ساختمان 
چسبیده است. سؤال کردم اینها چی؟ او گفت مگر خبر نداری سید نظام 
الدین نبوی فرزند آیت الله نبوی آمده بود خون اهدا کند، پس از اینکه 
خون خود را اهدا کرد بیرون کنار مردمی آمد که می خواستند خون 
اهدا کنند. او جلوی دیوار زیر پنجره ایستاده بود که ناگهان مامورین 
شهربانی به داخل بیمارستان و به طرف آنها تیراندازی کردند و با 
ماشین فرار کردند. یکی از گلوله ها به کاسه سر نبوی اصابت کرد و 
متلاشی شد و تعدادی هم زخمی شدند. تعدادی گلوله هم به شیشه 

پنجره ها و دیوارهای بیمارستان  اصابت کرد.
گفتم حالا سید نظام الدین کجاست؟ او گفت جنازه را با برانکارد 
چند نفری بردیم داخل سردخانه بیمارستان  گذاشتیم. وقتی دقت 
کردم یک برانکارد چرخ دار که یکی از چرخ هایش شکسته بود دو- 
سه متر آن طرف تر افتاده بود و مقداری خون روی پارچه برزنت آن 
ریخته بود. بنده خیلی متاثر شدم چون او را کاملًا می شناختم . او از 
دوستانم و فردی فعال و مذهبی و انقلابی و دلسوز بود و چند ماهی 
بود که یک شب در هفته به اتفاق ایشان و آقایان مجید سعادت و 
حسین رنگریز و محمّد سلیمان زاده و تعدادی از جوانان دیگر داخل 
مسجد حاج آقا کوچک روبروی منزل مرحوم حاج ذبیح الله صالحی 
نرسیده به خیابان شهدا جهت روان خوانی و حفظ قرآن با همکاری و 

هماهنگی مرحوم صالحی شرکت می کردیم. خوب یادم هست شهید 
نبوی فردی را به نام آقا ناصر که روشن دل بود و دارای صدای خوب 
و فرد با استعدادی بود را تشویق کرده بود که ایشان می آمد جزء اول 
قرآن سوره بقره را با او تمرین می کردیم و حتی آقا ناصر موفق شده 

بود با صبر و حوصله مثال زدنی چندین صفحه قرآن را حفظ نماید.
 روز 5 آذر سال 57 واقعاً یک روز عجیب و غریبی بود. هیچکس 
فراموش نخواهد کرد آن همه حادثه غمناک را، که مرتباً مجروح 
مجروحین  خانواده های  که  می دیدیم  وقت ها  بعضی  و  می آوردند 
و  همسر  سراغ  و  می کنند  مراجعه  بیمارستان  داخل  به  سراسیمه 
و  خدوم  نیروهای  اورژانس  داخل  و  می گرفتند  را  خود  فرزندان 
مشغول  درنگ  بی  پرسنل  و  پرستاران  و  پزشکی  کادر  زحمتکش 
رسیدگی به مجروحان بودند،آن دسته از مجروحان که خیلی بدحال 
بودند را سریع به قسمت اتاق جراحی جهت عمل می فرستادند و آن 
دسته از مجروحین که جراحتشان سبک تر بود را داخل اورژانس 
رسیدگی و پانسمان می کردند. همه کسانی که آنجا بودند ناراحت 
و پریشان بودند . در آن ساعت هم از کنار و گوشه های داخل شهر 
صدای تیراندازی به گوش می رسید. در آنجا متوجه شدم که تعداد 
زیادی در خیابانهای سرپیر و پهلوی سابق شهید و مجروح شده اند و 
با خبر شدیم که مامورین شهربانی و ساواکی ها و نیروهای ژاندارمری 
تیراندازی  و  می زنند  دور  شهر  مختلف  خیابان های  داخل  مرتب 
داخل  شهر  مختلف  نقاط  در  انقلابی  نیروهای  و  مردم  و  می کنند 
خیابان ها لاستیک و چوب و کاه آتش زده اند و مردم هم در گوشه و 

کنار خیابان ها و کوچه ها و محلات شعار سر می دهند. 
همانجا داخل اورژانس بیمارستان 5 آذر متوجه شدم که یکسری 
از مجروحان را صبح ساعت های اولیه تیراندازی عمل جراحی کرده 
اند و داخل اتاقهای ساختمان مرکزی طبقه همکف بیمارستان بستری 
کرده اند و آنجا فهمیدم که حاج احمد سبطی هنوز شهید نشده و 
خوشحال شدم. آن موقع اجازه نمی دادند که از مجروحان عیادت 
کنیم. تعدادی از دوستانم را که داخل حیاط بیمارستان ایستاده بودند 
و برای اهدای خون آمده بودند، دیدم. آنها خبر شهید یا مجروح شدن 

بعضیها را که دیده یا شنیده بودند بازگو می کردند. 
تقریباً ساعت یک و نیم بعدازظهر بود که من با توجه به اینکه اصلًا 
از وضعیت خواهرانم هیچ اطلاعی نداشتم و مقداری هم نگران بودم که 
توی آن اوضاع و احوال آیا خود را به خانه رسانده اند یا نه، به همین 
منظور از بیمارستان بیرون آمدم و داخل خیابان مولن رژ سابق )5 
آذر فعلی( به طرف فلکه سرخواجه حرکت کردم. آن زمان مردم با 
ماشین و موتور کم تردد می کردند و آنهایی هم که پیاده تردد می کردند 
نگران  به اطراف خود نگاه می کردند و می ترسیدند که مبادا مامورین 
آنها را ببینند و افرادی هم که داخل پیاده روها تردد می کردند سعی 
می کردند از کنار دیوارهای مغازه ها بروند و گاهی احتیاط می کردند و 

هر از گاهی به پشت سرشان نگاه می کردند. در مسیر گاهی مشاهده 
می شد که ماشینی با سرعت با روشن کردن چراغ های جلو به سمت 
بیمارستان پهلوی )پنجم آذر( می رود، معلوم بود که مامورین هنوز هم 
که ساعت تقریباً دوی بعدازظهر بود دست بردار نیستند، وقتی که به 
فلکه سرخواجه رسیدم و دور زدم دیدم یکسری از مردم سراسیمه به 

طرف بیمارستان فلسفی پیاده و سواره می روند.
 داخل خیابان سر خواجه ملل و کوچه های مجاور مقداری سنگ 
و آجر ریخته بود و بعضی از جاها هم چوب و لاستیک و جعبه و کاه 
آتش زده بودند که آثارش کاملًا مشخص بود، بعضی جاها هم در 
حال سوختن بود. تعداد کمی از مغازه های خواربار فروشی باز و نیمه 
تعطیل بود. مردم خیلی کمی این طرف و آن طرف خیابان تردد می 
کردند. بعضی ها روی موتور و داخل ماشین که خیلی سریع حرکت 
می کردند با صدای بلند شعار مرگ بر شاه و مرگ بر پاسبان را می 
دداند. وسط خیابان سر خواجه لاستیک ها هنوز دود می کرد و بعضی 
از نوجوانها سر کوچه می آمدند و با نگرانی به اطراف نگاه می کردند 
و والدین آنها، آنها را فرا می خواندند. وقتی نزدیک چهارراه میدان 
عباسعلی رسیدم دیدم چند نفر در حال فرار هستند و به طرف میدان 
عباسعلی حرکت می کنند. وقتی که صدای تیراندازی را از نزدیک 
شنیدم من هم با تعدادی به داخل محوطه سقاخانه ابوالفضل میدان 
عباسعلی فرار کردیم. دو- سه نفر سریع به طرف مدرسه شیر و 
خورشید رفتند. من هم با چند نفر که عقب تر بودیم از طرف مقبره به 
سمت چپ به طرف کوچه باشگاه مشعل فرار کردیم و بعد ایستادم 
دیدم سه- چهار نفری که با من فرار کردند دو نفر رفتند به طرف 
پایین و من با یک آقایی که ظاهراً از من شش یا هفت سال بزرگتر 
بود ایستادیم و تا آن موقع ایشان را ندیده بودم و اصلًا نمی دانستم 
اسم و فامیلی اش چیست؟ منتظر ماندیم پشت دیوار اتاق مقبره، صبر 
کردیم ببینیم آیا آنها داخل محوطه ابوالفضلی میدان می شوند یا نه. 
چند لحظه بعد صدای آژیر ماشین و سر و صدا آمد و در آن لحظه 
دیدم آن آقا از کنار دیوار مقبره میدان عباسعلی آرام داخل خیابان 
را نگاه کرد و گفت ماموران آمدند و پیاده شدند، من هم جلوتر آمدم 
و آهسته به داخل چهارراه میدان نگاه کردم دیدم راست می گوید و 
سه - چهار مامور شهربانی اسلحه بدست بودند و گاهی به طرف 
خیابان سرخواجه و گاهی هم به طرف خیابان شهید رجایی )فرح 
سابق( تیراندازی می کردند، من سرم را کشیدم به عقب احساس 
کردم هنوز هم مردم در چهار طرف خیابان های منتهی به چهارراه 
میدان عباسعلی تحرکاتی نشان می دهند و شعار می دهند و ماموران 
هم تیراندازی می کردند. دقیقاً یادم هست سر کنج یا نبش دیوار 
اتاقک مقبره محوطه میدان عباسعلی که مردم شب ها مردگان شان را 
آنجا می گذاشتند یک چوب از ساختمان های قدیمی را برای حفاظت 
از کنج دیوار و برای جلوگیری از تردد وسایل نقلیه کم عرض آنجا 
مماس به دیوار چسبانده بودند. آن چوب بسیار قوی و محکم بود. 
به طوری که حدوداً نیم متر داخل زمین بود و حدوداً ۱/5 تا ۱/7۰ 
سانت از زمین بیرون قرار داشت. ما مجبور بودیم صورت مان ابتدا 
به چوب بچسبانیم تا بتوانیم داخل خیابان را به خوبی مشاهده بکنیم. 
پشت اتاقک مقبره یک کوچه بن بست بود که در حال حاضر یکی 
از درب های هیئت متوسلین آنجا نصب شده است و آن موقع یک 
درب کوچک انتهای کوچه بود و پشت آن زمینی بزرگ و بلااستفاده 
بود که بعد از انقلاب ساختمان هیئت متوسلین آنجا ساخته شد. 
آنجا تعدادی آجر روی زمین افتاده بود. وقتی آن آقا چشمش به 
آنها افتاد خم شد دو تا از آجرها را محکم کف آسفالت کوبید و هر 
کدام چند تکه شدن بعد دیدم ایشان سه تا از آن تکه ها را برداشت 
و خیلی سریع شروع کرد به پرتاب آنها به طرف مامورین، بنده هم 
وقتی شجاعت تحسین برانگیز او را دیدم به طبع او من هم تصمیم 
گرفتم دو تا از تکه آجر ها را از روی زمین برداشتم به طرف مامورین 
پرتاب کردم. متوجه شدم که ضربه دستم زیاد نیست تکه آجرهایی 
که من پرتاب کردم یکی به نزدیکی آنها فرود آمد. ولی دومی چند 
متر مانده به آنها فرود آمد، دوباره برگشتم که یک تکه آجر دیگری 
بگیرم ایشان گفتند تو بیا کنار. یک دفعه دیدیم صدای یک ماشین 
کامیون آمد، وقتی هر دو نگاه کردیم دیدیم کامیون ژاندارمری است 
که نیرو آورده و آنها سریع پیاده شدند و همه آنها اورکت به تن و 
فانسقه که مجهز به کیف خشاب و خشاب های فشنگ ژ٣ بود که 
روی آن بسته شده بود و حدوداً ده نفر تفنگ ژ ٣ به دست بودند 
که بلافاصله تقسیم شدند و به طرف چهار خیابان موضع گرفتند. 
همان موقع بود که ماشین سواری پیکان مامورین شهربانی آنجا را 
با سرعت ترک کردند و چند لحظه بعد نیروهای ژاندارمری هم 
به اطراف خود تیراندازی می کردند. ظاهراً آنها می خواستند دوباره 
کنترل شهر را بدست بگیرند و با تیراندازی به داخل خیابان های چهار 
طرف هدفشان ایجاد وحشت و ترس در دل مردم بود. آن موقع بود 
که آن برادر عزیز دوباره شروع کرد به پرتاب تکه های آجر و بعد 
من هم دو تا تکه آجر دیگر به طرف آنها پرتاب کردم و او دوباره 
دو تکه آجر دیگر را پرتاب کرد، دیدم آجرها درست وسط چهارراه 
فرود می آمد ناگهان دیدم یکی از مامورین ژاندارمری ما را دید و 

ادامه در صفحه ٣



8 ماه نامه انقلاب در انتخاب، تلخيص و ويرايش مطالب رسيده آزاد است. 
 از مطالب مفيد ارزشي، تاريخي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي استقبال 
مي كنيم )مطالب تايپ شده همراه با CD آن ارسال شود (– اسناد، تصاوير 
و خاطرات ارزشمند خود را از تاريخ انقلاب و 8 سال دفاع مقدس براي ما 
ارسال فرماييد - نقل و استفاده از اين نشريه چه براي رسانه هاي مكتوب 
و نوشتاري )مثل كتاب و مطبوعات( و رسانه هاي الكترونيكي و صوتي و 

تصويري صرفا با ذكر نام منبع مجاز مي باشد. 
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